پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:AzRanjiKeMibarim.pdf/۵۸

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ همسنجی شدهاست.
۵۶ از رنجی که میبریم
 




حالا هم خیلی کارها مانده که باید بکنیم. خیلی کارها. گیرم من
نباشم. گیرم یکی به زیرابیها اضافه بشود. شما که هستید. شما هم
که نباشید دیگران که هستند. دنیا که آخر نشده...

صدای رحمان کم کم بصورت نالهٔ بیرمقی در میآمد و همان در
هوای دهانش گم میشد. همه ساکت بودند:

— آره، دنیا که آخر نمیشود. آنها کارهای ما را خواهند کرد.
مگر نیست؟ مهم اینست که آنها بدانند ما چه میخواستیم بکنیم.
مهم اینست که بفهمند. شاید هم تا حالا فهمیده باشند. شاید هم خودشان
چیز بهتری به فکرشان برسد. من که حتم دارم فهمیدهاند. من که حتم
دارم چیز بهتری به فکرشان میرسد...


 

دیگر از درزهای مبهم دیوار نم کشیدهٔ زندان نیز صدایی برنمیخاست.
همه خاموش بودند. چند نفر بی صدا اشک میریختند. عدهٔ بیشتری
به جسد رحمان خیره شده بودند. شاحسین هنوز سر او را بر روی دامان
خود داشت و با موهای از عرق خیس شدهٔ او بازی میکرد. و هوا
کم کم مثل صورت مهتابی رنگ رحمان روشن میشد.
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